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1. Introduction

Proverbs play a vital role in presenting cultural and historical beliefs of 

different languages, nations, and counties. The cross-linguistic study of 

proverbs provides interesting evidence to linguists, translators, and those 

interested in teaching and learning a second language. In the present study, 

relying on a cross- linguistic study, we intend to analyze Persian and English 

proverbs. Accordingly, we will examine the proverbs in which body-part 

terms, as a specific domain in taxonomic studies, are used.  

 In almost all world languages, the human body is conceptualized in the form 

of its parts. As a result, what becomes important is not that all languages 

have words to name parts of the body, but that individuals living in different 
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parts of the world have conceptualized a mental vision of body organs. In 

the present study, the meta-linguistic natural semantic method (Viersbika, 

2007), which is a semantic theory, has been used as a theoretical framework. 

Based on this theory, the semantic categories can be analyzed taxonomically 

and cross-linguistically. 

Research Question(s) 

Based on the aims of this study, these questions were posed: 

1. Are there more absolute universals than approximate universals in

Persian proverbs?

2. Are there more absolute universals than approximate universals in

English proverbs?

3. How Persian and English are different in the use of the absolute and

approximate universal body-part terms in their proverbs?

2. Literature Review

Many scholars have studied proverbs from linguistic perspective in both

Persian and English languages. Many Iranian linguists have tried to compare

and contrast Persian proverbs with the proverbs used in other languages in

different linguistic domains (Feyzollahi & Gandomi, 2019; Gorjiyan &

Nisis, 2011; Mohaghegh, 2005). Among the studies focusing on body-part

terms one can refer to Zahedi and Zahabnazuri (2011), Ajdadi and Razavi

(2018), Purmaleki (2018), and Jafari (2021). To the best knowledge of the

present study authors, few studies have focused on comparing Persian and

English proverbs pertaining to body-part terms.

3. Method

The present descriptive-analytical study relied on the library research

method for its data collection. In the first stage, the data were extracted by

examining the reliable sources to find Persian and English proverbs. In the

second step, by examining the number of word parts, their frequency from

the most used to the least used were determined based on the absolute and

approximate universal categories in each of the two languages.

Then, in the third stage, first the frequency of absolute universals in the

proverbs of the two languages were compared with each other; then the

frequency of approximate universals of the two languages were compared,
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and finally the statistics of absolute and approximate universals were taken 

into account.  

4. Results

Based on Persian corpus of proverbs containing body-part terms, it was

concluded that the frequency of both absolute and approximate universals is

to a large extent equal. Figure1 presents the frequency of all body-part terms

in Persian proverbs:

Figure1 

The Frequency of All Body-Part Terms in Persian Proverbs 

In the same manner, English corpus of proverbs containing body-part terms 

showed that the frequency of both absolute and approximate universals is to 

a large extent equal, too. Figure 2 presents the frequency of all body-part 

terms in English proverbs:  
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Figure2 

The Frequency of All Body-Part Terms in English Proverbs 

6. Conclusion

The results pertaining to Persian proverbs rejected the first hypothesis. It

was revealed that making a clear distinction between the usage of absolute

and approximate universals in Persian proverbs is not possible. The results

related to the examination of English data also lead to similar conclusions.

Moreover, no significant difference was found between the usage of absolute

and approximate universals in Persian and English. It can be concluded that

both mentioned universals are used almost equally in Persian and English.

Keywords: Body parts, English, Meta-linguistic Natural Semantic Method, 

Persian, Proverb, Semantic Typological Principles. 
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؛ ی س ي و انگل   ی واژه در فارس اندام   ی حاو   ی ها المثل ضرب   ی ا مقابله   ل ي تحل 
 ی شناخت ی معن   ی شناس اصول رده   یۀ برپا   ی پژوهش 

ی کوهبنان   یی حامد مولا 
دانشگاه    ، ی خارج   ی ها ، دانشکده زبان   ی شناس گروه زبان   ار ی استاد 

 ران ی )عج( رفسنجان، ا   عصر ی ول 

ی ابوذر اورک 
عصر ی دانشگاه ول   ، ی خارج   یها گروه مطالعات ترجمه ، دانشکده زبان 

ران ی )عج( رفسنجان، ا 

فاطمه بژگول 
ی ها ، دانشکده زبان   ی شناس ارشد گروه زبان   ی کارشناس   ی دانشجو 

 ران ی )عج( رفسنجان، ا   عصر ی دانشگاه ول   ، ی خارج 

چكيده 

زبان دوم   یریادگیمندان به آموزش و  شناسان، مترجمان و علاقهزبان  اریرا در اخت  ی ها، شواهد جالبالمثلضرب   یزباننیب  یبررس
ها استفاده  واژهها از اندامرا که در آن  یسیو انگل یفارس یهاالمثلتا آن دسته از ضرب  می. در پژوهش حاضر قصد داردهدیقرار م 

 یشناختکه در مطالعات رده   شوندی محسوب م   یواژگان  یهااز حوزه  یکیها  واژه. انداممیقرار ده  یو بررس  لیشده است، مورد تحل
م  قرار  توجه  نرندیگیمورد  حاضر  پژوهش  در  ش  زی.  که  2007  کا،یرزبی)و  یفرازبان  یعیطب  یشناختیمعن  ۀویاز  یۀ نظر  کی( 

قرار    یمورد بررس  یشناختها به صورت ردهواژهاندام  ه،ینظر  نی . در اتاستفاده شده اس  یاست به عنوان چارچوب نظر   یشناخترده
اند. در پژوهش حاضر با مبنا  شده  یمعرف  ایدن  یها ها در زبانواژهاندام   یبیمطلق و تقر  یهایگرفته و در قالب دو دسته از جهان

( در 2007)  کایرزبیو   یۀنظر  یهاواژهمطلق اندام  یهایبسامد جهان  نکهیبر ا  یمبن  یاهیفرض  ،یشناخترده  یدو جهان   نیقرار دادن ا
انگل  یفارس  یهاالمثلضرب از جهان  ی سیو  د  هینظر  نیا  یهاواژهاندام  یبیتقر  یهایبالاتر  از طرف  و  بسامد مجموع    گر،یاست 
 ن یها خواهد بود، شکل گرفته است. چنواژهاندام  ریدو زبان بالاتر از بسامد سا  نیا  ی هاالمثلدر ضرب  زین  هینظر  نیا  یهایجهان
و در فرهنگ کشور   افتهیکاربرد عام    شتریب  یدر هر زبان  یو جهان  یاصل  نشان،یمبنا شکل گرفته است که عناصر ب  نیبر ا  یاهیفرض

ها واژهاماند  ریاز سا  شیب  هایجهان  نیها و مجموع اواژهاندام  یب یتقر  یهایاز جهان  شیمطلق ب  یهایجهان  جه،یدر نت  کنند؛ینفوذ م 
 یپژوهش مبن  یۀکه فرض  دهدینشان م   یفارس  یهاالمثلپژوهش در بخش ضرب  جی. نتا کنندینفوذ م   یهر زبان  یهاالمثلدر ضرب

ب م   شتریبر  از جهان  یهایکاربرد جهان  زانیبودن  م   یهاالمثلها در ضربواژهاندام   یبیتقر  یهای مطلق  نتا  شودیرد   جیچراکه 
قائل شد.   یفارس  یهاالمثلدر ضرب   یبیمطلق و تقر  یهایکاربرد جهان   زانیم   انیم   ی مشخص  زیتوان تمایکه نم  ستیاگونهبه
از آن است    یحاک  زیدو زبان ن  یامقابله  یبررس  جیدارد. نتا  یرا در پ   یمشابه  جینتا  ز ین  یسی انگل  یهاداده  ی مربوط به بررس  جینتا

( وجود ندارد و 2007  کا،یرزب ی)و  یبیمطلق و تقر  یهایکاربرد جهان  زانیم   انیم   یر یچشمگ  زیتما یهمانند فارس  یسیکه در انگل
حاصل نشان داد که کاربرد   جینتا   گر،یاند. از طرف د کار رفتهدر هر دو زبان به  یمساو  یا به گونه  بایذکر شده تقر  یهر دو جهان

.ستیواژها ناندام ریاز سا شی ب اهر دو زبان لزوم  یهاالمثلها در ضربواژهاندام یبیمطلق و تقر یهایجهان

. ی ع ی طب   ی فرازبان معناشناخت   وه ی ش   ، ی س ی انگل   ، ی واژه، فارس المثل، اندام ضرب   کليدواژه: 
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 مقدمه .  1

های بسیاری وجود دارند که فرهنگ  به طور کلی زبان محملی برای انعکاس فرهنگ است. مقوله 

  1المثل توان به ضرب ها می دهند، از جمله بارزترین این مقوله یک قوم را در زبان آن انعکاس می 

و مطالعه    2ها را »پارمیوگرافی« المثل (. فن گردآوری ضرب 169:   1368اشاره کرد )پورنامداریان،  

»پارمیولوژی« المثل علمی ضرب  نیز  دارد    3ها  از یک  Mider, 2004) نام  تنها  پارمیولوژی،   .)

شناختی، تاریخی،  شناختی، انسان پردازد؛ بلکه ابعاد زیبایی ها نمی المثل جنبه به بررسی ضرب 

ریشه  روان ادبی،  جامعه شناختی،  مذهبی،  بین شناختی،  ارتباط  و  فرهنگی  و    4زبانی شناختی 

می المثل ضرب  تحلیل  نیز  را  ) ها  وجهه  Mider, 2004نماید  آخرین  )همان(،  میدر  نظر  از   .)

بین  بررسی  یعنی  زبان المثل زبانی ضرب پارمیولوژی،  اختیار  در  را  جالبی  شواهد  شناسان،  ها، 

دهد. در این پژوهش، به بررسی  مندان به آموزش و یادگیری زبان دوم قرار می مترجمان و علاقه 

آن المثل ضرب  اندام هایی که در  از  از  واژه ها  یکی  پرداخته خواهد شد.  است،  استفاده شده  ها 

 ( همکاران  و  مجید  ادعای  واژگانی  حوزه  این  انتخاب  که  2006دلایل  است  این  بر  مبنی   )

ایده واژه اندام  از  یکی  حوزه آل ها  رده ترین  مطالعات  در  معناشناختی ها  محسوب    5شناسیِ 

زبان می  تمام  و  است  جهانی  فیزیکیِ  ماهیت  یک  بدن،  چراکه  برای  شوند؛  واژگانی  دنیا  های 

رده  بهتر،  عبارت  به  دارند.  آن  در  نامیدن  که  است  مختلفی  واژگان  بررسی  دنبال  به  شناسی 

روند. چارچوب نظری پژوهش  های مختلف بدن انسان به کار می های دنیا برای نامیدن اندام زبان 

( ارائه شده است.  2007)   6حاضر، نظریه فرازبان معناشناختی طبیعی است که از جانب ویرزبیکا 

مقوله  نظریه،  این  اساس  به صورت رده بر  بین های معنایی  قرار  شناختی و  بررسی  زبانی مورد 

ریززبان می  یک  در  معنا  نظریه،  این  در  نخستی   7گیرند.  که حاوی  منعطف  اما    8های محدود، 

شناختی طبیعی  گردد. از آنجایی که اصول دستوری نظریۀ معنی معناییِ جهانی است، ارائه می 

های عادی است، مفاهیم در این شیوه دارای درجۀ شفافیت و دسترسی  فرازبانی برگرفته از زبان 

شود و در نتیجه، شفافیت  بالایی هستند. فرازبان در این نظریه، زبانی بهینه و محدود تلقی می 

شناسی طبیعی فرازبانی  ( بر پایۀ اصول معنی 2007معنایی آن بسیار بالا خواهد بود. ویرزبیکا ) 

های این نظریۀ  کند بر اساس فرضیه کند و عنوان می ها معرفی می واژه هفت جهانی برای اندام 

 
1. Proverb 

2. Paremiography 

3. Paremiology 

4. Interlingual 

5. Semantic Typology 

6. A. Wierzbicka 

7. Minilanguage 

8. Primes 



  |و همکاران   ی کوهبنان ییمولا

 

اندام شناختی جهانی رده  و    1های مطلق های دنیا در دو دسته جهانی ها در تمام زبان واژه های 

ها به عنوان بخشی  المثل گیرند. اگر این فرض را بپذیریم که ضرب قرار می   2های تقریبی جهانی 

جامعه  هر  فرهنگ  و  عامه  ادبیات  بی از  عناصر  زبان  نشان ای محل حضور  آن  پرکاربردتر  و  تر 

می  انتظار  آن هستند،  رده رود  در  جهانی چه  عنوان  به  شده شناسی  معرفی  در  ها  اند 

 های هر زبانی بسامد وقوع بیشتری نسبت به سایر عناصر آن حوزه داشته باشند.  المثل ضرب 

اند مبنی بر اینکه  ای برای این پژوهش متصور شده نگارندگان نیز با این استدلال، فرضیه 

اندام بسامد جهانی  مطلق  ) واژه های  ویرزبیکا  نظریۀ  و  المثل ( در ضرب 2007های  فارسی  های 

جهانی  از  بالاتر  اندام انگلیسی  تقریبی  بسامد  واژه های  دیگر،  طرف  از  و  است  نظریه  این  های 

جهانی  ضرب مجموع  در  نیز  نظریه  این  سایر  المثل های  بسامد  از  بالاتر  زبان  دو  این  های 

کند که اولی هدف  ها است. به عبارت بهتر، پژوهش حاضر دو هدف عمده را دنبال می واژه اندام 

زبانی است و هدف دوم، منحصر به پژوهش حاضر است. هدف  ای و بین عمدۀ هر پژوهش مقابله 

حا  پژوهش  هم نخست  زبان ضر،  حوزۀ  در  پژوهشی  هر  با  مقابله راستا  به  شناسی  کمک  ای، 

آوری  یادگیری زبان دوم خواهد بود. در نتیجه، هدف اول پژوهش حاضر این است که ضمن جمع 

های  ها و تفاوت واژه و همچنین مقایسۀ شباهت های حاوی اندام المثل های مربوط به ضرب داده 

ها، به عنوان منبعی مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی  ها و همچنین تحلیل کمی و کیفی آن آن 

مندان به یادگیری این زبان قرار گیرد. هدف دوم پژوهش که به نوعی هدف  در اختیار علاقه 

می مهم  محسوب  نیز  رده تر  الگوی  یک  مبنای  بر  که  است  این  کاربرد  شود  میزان  شناختی، 

در ضرب واژه اندام  این طریق،    های المثل ها  از  تا  قرار دهد  بررسی  مورد  را  انگلیسی  و  فارسی 

های دو زبان فارسی  المثل های این حوزه را در ساختار ضرب واژه به عنوان جهانی اندام   7معرفی  

می  پژوهش  این  نتایج  طبیعتا  دهد.  قرار  سنجش  مورد  انگلیسی  زبان و  برای  شناسان،  تواند 

 مندان به ادبیات عامه فارسی و انگلیسی حائز اهمیت باشد. مترجمان و همچنین علاقه 

 پيشينۀ پژوهش .  2

پژوهش  اندام برخی  بررسی  به  موجود  دیدگاه واژه های  از  فارسی  زبان  مختلف  های  های 

(  1390ها اشاره خواهد شد. زاهدی و ذهاب ناظوری ) اند که در ادامه به برخی از آن پرداخته 

ها و حکم فارسی و انگلیسی«  المثل های حوزۀ سر در ضرب اندام در پژوهشی تحت عنوان »نام 

ها در این دو زبان و همچنین به تحلیل این  اندام به توصیف و تحلیل آماری شیوۀ کاربرد نام 

اند. نتایج این  های فرهنگی موجود در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته حوزه از جنبه تفاوت 

 
1. Absolute Universals 

2. Approximate Universals 
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  گرفته کار های اصلی در دو حوزۀ بسط معنایی و ابزار زبانی به دهد که تفاوت پژوهش نشان می 

 هاست.  واژه ی مقصد در مشارکت با اندام ها سازی حوزه ترین عنصر در مفهوم اند و فعل فعال شده 

 ( رضوی  و  قالب 1397اجدادی  »بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  در  نیز  معنایی  (  های 

ها در فارسی و سپس به  واژه های عمدۀ اندام های بیرونی زبان فارسی« در ابتدا به قالب واژه اندام 

ها در نهایت دریافتند که  اند. آن شوند، پرداخته ها بازنمایی می عناصر معنایی که در این قالب 

قالب  میان  اندام در  اندام واژه های  اصلی  قالب  به  قالب  قالب دیگر  واژه ها فقط یک  ها و سیزده 

 ها هستند.  واژه های مرتبط با اندام قالب 

واژۀ صورت و الگوی تغییرات  ( در پژوهش خود به بررسی اندام 1397پورملکی و همکاران ) 

های بسیط، مشتق و  پردازند و بر این اساس صورت این واحد قاموسی در نظام زبان فارسی می 

نت را  ( و فارس 1383واژۀ صورت بیان شده در فرهنگ کنایات سخن انوری ) مرکب اندام مشتق 

دارد که پیوستار تغییرات  اند. پرسش نخست بیان می در راستای پاسخ به دو پرسش بررسی کرده 

اندام  در  واژه درباره دستوری شدن  نیز  پرسش دوم  است،  فارسی چگونه  زبان  در  های صورت 

واژه است. نتایج پژوهش  شدن این اندام ای دستوری مورد پیامدهای معنایی، واژنحوی و مقوله 

ها در فرایند شرکت نموده و جلو  واژه ه این واحد قاموسی نیز مانند دیگر اندام ها نشان داده ک آن 

رفته و پس از اشاره به اندام صورت )معنای مرکزی(، دچار بسط معنایی و تنزل پایگانی شده  

واژه،  های جدیدی حضور یافته است. ایستگاه پایانی تغییرات این اندام ها و نقش و در ساخت 

ناهمپایه  مرکب  ربط  مثابۀ حرف  به  در  عملکرد دستوری  است.  تقابل  و  بیان شرط  برای  ساز 

جریان این تحولات از معنای مرکزی خود دور و دورتر شده تا جایی که در حالت حرف ربط  

 مرکب، دیگر اثری از محتوای قاموسی اولیه و اشاره به اندام صورت نیست. 

   ( همکاران  و  جعفری  دیگر،  پژوهشی  همچون  1400در  عینی  منابع  از  استفاده  با   )

ها و برخی افعال به رمزگذاری مفاهیم جهتی مانند بالا، پایین، عقب،  واژه ها، طبیعت واژه اندام 

آن  پرداختند.  و...  رمزگذاری جهت جلو  به چگونگی  بردن  پی  پژوهش خود جهت  در  های  ها 

اند.  ( بهره برده 1997)   1ها و بر اساس نظریات هاینه واژه نسبی و استعاری از منابع واژگانی اندام 

ای سر، پا، چشم و قلب به  واژه نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در زبان فارسی از اندام 

بیان جهت  برای  بیشتر  می نسبت  استفاده  استعاری  و  نسبی  واژگانی  های  منابع  این  و  کنند 

 اند.  شدگی گردیده متحمل درجۀ دوم جهت 

« در  damواژۀ » پردازی اندام ( در پژوهش خود به مفهوم 1400)   کریمی دوستان کریمی و  

از این پژوهش، بررسی اصطلاح اصطلاح  های  های استعاری کردی ملکشاهی پرداختند. هدف 

« به کار رفته است. در این پژوهش،  damواژه » ها اندام استعاری کردی ملکشاهی بود که در آن 

 
1 . B. Heine 
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واژۀ »دهان« و  پردازی دو اندام های رایج کردی ملکشاهی با تکیه بر مفهوم بخشی از استعاره 

های پژوهش،  »صورت« در پرتو رویکرد شناختی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته 

قابل ملاحظه  استعاره بخش  از  داشته ای  ماهیتی ساختاری  بررسی،  مورد  اند. »جویدن«،  های 

های مبدا و »مباحثه«، »آزادی«، »بی اعتنایی«،  »جنگ«، »فوران آتش« و »اسارت« از حوزه 

های صورت گرفته  اند. از نگاشت هایی بوده های مقصد چنین استعاره »کتمان« و »غم« از حوزه 

 « واژۀ  ساخت damبرای  در  می «  بررسی،  مورد  استعاری  »جاندار«،  های  »ظرف«،  به  توان 

های این پژوهش همچنین نشان داده که »جنگ«،  م« و »ادعا« اشاره کرد. یافته »قفس«، »احترا 

اند. علت تفاوت  ها بوده پربسامدترین حوزۀ مبدا و »اعتنا«، پربسامدترین حوزۀ مقصد این استعاره 

از نگاشت در فراوانی وقوع حوزه  های  های متفاوت و نو در حوزه های مبدا و مقصد، برخاسته 

ای توصیفی تحلیلی به  ( نیز در مطالعه 1402)   و همکاران   وردنجانی   پربسامد بوده است. مولوی 

بدن  مفهوم شناختی  استعاره بررسی  واژه مندی  اندام  بر  مبتنی  های سر،  های مفهومی جهتی 

چشم، دست، دل، لب، گوش و دندان در فارسی پرداخته است. نتایج وی نشان داد که کاربست  

ها و در تایید اهمیت تجربۀ فیزیکی و  حرکتی آن - ها ناشی از ماهیت زیستی واژه استعاری اندام 

 تر جهان خارج است. سازی و بازنمایی مفاهیم انتزاعی مندی در مفهوم بدن 

های فارسی و انگلیسی در  واژه دهد تاکنون اندام گونه که بررسی آثار فوق نشان می همان 

ای  اند. آثار موجود در زمینه بررسی مقابله شناختی مورد بررسی قرار نگرفته قالب یک نظریۀ رده 

دهد که تنها پژوهش زاهدی  های دو زبان نیز نشان می المثل کاربرد این حوزه از واژگان در ضرب 

واژۀ سر، در دو زبان مذکور پرداخته  ای کاربرد اندام ( به بررسی مقابله 1390و ذهاب ناظوری ) 

کاربرد   بررسی  قصد  نگارنده  پژوهش  این  در  که  است  این  حاضر  پژوهش  تمایز  وجه  است. 

اندام جهانی  )شامل  واژه های  طبیعی  معناشناختی  فرازبان  شیوۀ  اساس  بر  در    7ها  جهانی( 

ها که  المثل ها در ضرب های این دو زبان را دارد تا میزان کاربرد هر کدام از جهانی لمثل ا ضرب 

 شوند، مشخص گردد. نمود عینی کاربرد زبان در گفتار روزمرۀ سخنگویان هر زبان محسوب می 

 مبنای نظری  .  3

ها صورت پذیرفته است.  واژه های مطلق و تقریبی اندام پژوهش حاضر بر مبنای الگوی جهانی 

اند.  ( و در قالب نظریۀ فرازبان معناشناختی ارائه شده 2007زبیکا ) ر ها از جانب وی این جهانی 

رده  نظریۀ  یک  نظریه،  معنی این  جنبۀ  از  رویکرد  شناختی  با  نظریه  این  است.  شناسی 

پردازد. زمانی که مطالعات یک زبانی براساس معنای  ساختارگرایانه به مطالعۀ معنای زبان می 

آن باشد، این نوع رویکرد در جهت درک بهتر و بیشتر افراد است. در چنین رویکردی در واقع  

شناختی با تفکیک عناصر مورد توجه قرار دارند؛ بدین معنا که عناصر زبان، به  های روان جنبه 
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شوند تا افراد و مخاطبین از نظر روانی و ذهنی ارتباط بهتری داشته  تر تفکیک می عناصر کوچک 

 ( ویرزبیکا  می 2007باشند.  اشاره  اندام (  رده واژه کند  مطالعات  برای  مناسبی  حوزۀ  شناسیِ  ها 

ها ماهیتی  ها را ماهیت فیزیکی دانست؛ بلکه آن شوند، اما نباید آن شناختی محسوب می معنی 

می  ادعا  وی  نتیجه،  در  دارند؛  هم مفهومی  که  رده کند  شاخۀ  با  معنی زمان  شناختی،  شناسی 

دارد  شناسی شناختی نیز مناسب هستند. وی اظهار می ها برای مطالعات در حوزۀ مردم واژه اندام 

ر نتیجه  شود و د سازی می های دنیا بدن انسان در قالب اعضای خود مفهوم که در تمام زبان 

ها واژگانی برای نامیدن اعضای بدن دارند؛ بلکه این  آنچه مهم است، این نیست که همه زبان 

موضوع جالب توجه است که در تمام نقاط دنیا مردم نسبت به اعضای مختلف بدن شناخت و  

 دید ذهنی دارند.  

 ( ویرزبیکا  ادعای  بر  رده 2007علاوه  مطالعات  نتایج  برون(  همچون  دیگری    1شناختی 

دهد که واژۀ بدن، مفهومی جهانی  ( نیز نشان می 2001)  3( و گودارد 1996)  2(، ویلکینز 1976) 

ها  ها یکسان نیست و برخی زبان است. اگرچه کاربرد واژۀ منحصر به فرد برای آن در همه زبان 

دهد و هم معانی دیگری همچون شکم، پوست.  های چندمعنایی دارند که هم معنیِ بدن می واژه 

زبان  برخی  این،  بر  ... واژۀ مشخصی  علاوه  و  پا، چشم  مفاهیمی همچون سر، دست،  برای  ها 

زبان لاوکالو  در  مثال،  عنوان  به  واژه   4ندارند؛  در جزایر سلیمان(  بازو  )زبانی  نامیدن  برای  ای 

ای برای  )زبانی بومی در شمال مالزی و جنوب تایلند( هیچ واژه   5وجود ندارد، در زبان جاهایی 

)زبانی در جزایر رسل در    7دین ( و در زبان یلی 2006  6نامیدن دهان و سر وجود ندارد )آنفیلد، 

(، اما این به معنای  2006  8ای وجود ندارد )لوینسون، کشور گینه نو( برای مفهوم صورت، واژه 

هر دو    Pukiها از این عضو نیست. در زبان روسی نیز واژۀ  عدم شناخت سخنگویان این زبان 

ای برای نامیدن  توان گفت که زبان روسی واژه دهد، در نتیجه نمی معنای دست و بازو را می 

 ( ویرزبیکا  چندمعناست.  واژه،  این  بلکه  ندارد؛  می 2007دست  استدلال  چنین  در  (  که  کند 

رود که این به معنای آن نیست که  به معنای فهمیدن به کار می   seeانگلیسی نیز گاهی فعل  

زبانان قادر به تمایز میان مفاهیم فهمیدن و دیدن نیستند. طبیعی است که در چنین  انگلیسی 

از جهانی  اندام شرایطی، صحبت  با  از یک طرف، تمام  ها سخت می واژه ها در رابطه  شود؛ زیرا 

ها جهانی  اعضای بدن آشنا هستند، پس در نتیجه آن   های دنیا از بعد شناختی با مفهوم انسان 
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مقوله  مقابل  در  مهم هستند؛  و  واژگان بندی  آن،  از  زبان تر  تمام  در  اعضا  این  دنیا  سازی  های 

کند. قاعدتاً این جنبه  ها در این زمینه را سخت می یکسان نیست و در نتیجه، صحبت از جهانی 

شناختی تجزیه و تحلیل  شناسی معنی شناختی در قالب زیرشاخۀ رده های رده از بررسی جهانی 

و   توضیح  از طریق  معنا  معناشناختی طبیعی،  فرازبان  نظریۀ  در  بهتر،  عبارت  به  خواهد شد. 

می  ارائه  مفهومی  هر  گستردۀ  تبیین تعبیر  آن  به  اصطلاح  در  که  می   1گردد  این  گفته  شود. 

 ها باید سه شرط زیر را رعایت کنند: تبیین 

باید دقیقاً بر اساس اصول شیوۀ معناشناختی طبیعی فرازبانی ایجاد شده    2ساختی: خوش  -

 باشند. 

 باید کلیتی معنادار و قابل درک داشته باشند.   3پیوستگی:  -

ها  شوند، همچنان معنا، استلزام زمانی که در بافت موقعیتی جایگزین می   4قابلیت جایگزینی:  -

 های قبلی را حفظ کنند. فرض و پیش 

شود و در نتیجه، شفافیت معنایی آن  فرازبان در این نظریه، زبانی بهینه و محدود تلقی می 

بسیار بالا خواهد بود؛ البته شایان ذکر است که گاهی معنای واژگانی به راحتی از جانب اصول  

رود  ها به کار می اولیه قابل بیان شدن نیست؛ در نتیجه، سطوحی میانی برای توضیح دقیق آن 

اند؛ به عنوان مثال، به منظور توضیح دقیق مفهوم خوردن  معروف   5های معنایی که به مولکول 

شود که در اینجا مولکول معنایی نامیده  از مفهوم دهان به عنوان عضوی از بدن استفاده می 

 شود. می 

(،  2007بدن است. علاوه بر ویرزبیکا )  ( 2007ها از نظر ویرزبیکا ) واژه نخستین جهانی اندام 

ها دارای واحد  ( بدن را به عنوان مفهومی که در تمام زبان 1978)   6( و اندرسون 1976برون ) 

عقیده دارد که یکی از دلایل مهمی که باعث   ( 2007کنند. ویرزبیکا ) واژگانی است، معرفی می 

شده واژۀ بدن به عنوان نخستین جهانی مطلق در مورد اعضای بدن معرفی شود، این است که  

از زبان  به عنوان کلمه در بسیاری  واژه  این  دنیا  یا قرضی های  از زبان  گیریای چندمعنا  شده 

ها هستند.  ( دست 2007ها از جانب ویرزبیکا ) واژه شود. دومین جهانیِ اندام دیگر محسوب نمی 

دارد  کند و بیان می وی معرفی این عضو به عنوان جهانی مطلق را منحصراً به خود محدود می 

که دو پژوهشگر معروف دیگر در این حوزه، یعنی اندرسون و برون پیش از وی اگرچه به جهانی  

اند، اما وی این جهانی را بر اساس اصول فرازبان  و/ دست اشاره کرده بودن مفاهیم بازو یا باز 
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کند. وی در پاسخ به این ادعا که پس از  ها معرفی می معناشناختی طبیعی تحت عنوان دست 

هایی را یادآور  ها، چند پژوهشگر به وی زبان واژه ها به عنوان یک جهانی مطلق اندام معرفی دست 

واژه  برای مفهوم دست هیچ  بیان می شدند که  ندارند،  نظر وی،  ای  فرازبان مورد  در  کند که 

مفهوم تمام اعضای بدن مستقیم یا غیرمستقیم به یک شکل اشاره دارند و مفهوم شکل بر پایۀ  

داند که  واژۀ سر می ( سومین جهانی را اندام 2007ها شکل گرفته است. ویرزبیکا ) مفهوم دست 

خود چهار جهانی تقریبی دیگر شامل چشم، گوش، دهان و بینی را در خود دارد. در رابطه با  

)   اندام  برون  بیان 1976واژۀ سر،  اندام می (  این  زبان کند که  به عنوان مدخلی  واژه در همۀ  ها 

کند که هر زبانی در فهرست واژگانی  ( نیز بیان می 1987اندرسون )  وجود دارد؛   1ناپذیر تجزیه 

 ای برای مفهوم سر دارد. خود واژه 

 روش انجام پژوهش .  4

از نوع توصیفی  با روش کتابخانه تحلیلی است که داده - پژوهش حاضر  آوری  ای جمع های آن 

ای و با بررسی منابع معتبر در زمینه  ها به صورت کتابخانه خواهد شد. در مرحله نخست، داده 

های فرهنگ  های فارسی و انگلیسی، استخراج خواهند شد. به این منظور از کتاب المثل ضرب 

های  المثل ( و فرهنگ جامع ضرب 1392های فارسی اثر حسین ذوالفقاری ) المثل بزرگ ضرب 

 The Oxfordهای فارسی و از کتاب  ( برای استخراج داده 1396فارسی اثر زهرا کشاورزباقری ) 

Dictionary of Proverbs   سپیک جنیفر  داده 2008)   2اثر  استخراج  انگلیسی  (برای  های 

ها، میزان  واژه ها، با بررسی تعداد اندام استفاد خواهد شد. در مرحلۀ دوم و پس از استخراج داده 

کاربردترین برمبنای دو دستۀ جهانیِ مطلق و تقریبی در هر  ها از پرکاربردترین تا کم بسامد آن 

های مطلق  کدام از دو زبان تعیین خواهد شد. سپس در مرحلۀ سوم، ابتدا میزان بسامد جهانی 

ضرب  جهانی المثل در  بسامد  میزان  سپس  شد،  خواهد  مقایسه  یکدیگر  با  زبان  دو  های  های 

های مطلق و تقریبی  تقریبی دو زبان مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و در نهایت آمار جهانی 

 با یکدیگر مقایسه خواهند شد. 

 ها تحليل داده .  5

های پژوهش پرداخته خواهد شد. به این منظور، ابتدا در بخش  در این بخش به تحلیل داده 

ارائۀ ضرب داده  به  فارسی  اندام المثل های  و  های حاوی  پرداخته خواهد شد  زبان  این  در  واژه 

ها براساس نظریۀ فرازبان  المثل ها، تبیینی از توزیع این ضرب ضمن بیان نکاتی در رابطه با آن 

های  معناشناختی طبیعی ارائه خواهد شد. در بخش دوم، مشابه چنین رویکردی در رابطه با داده 
 

1 .Unanalyzable Lexeme 

2 . Jennifer Speak 
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های دو زبان  ای داده زبان انگلیسی انجام خواهد پذیرفت. در بخش سوم نیز به تحلیل مقابله 

 پردازیم. براساس نظریۀ فرازبان معناشناختی طبیعی می 

 های فارسی داده   5-1

های  المثل ها در ساختار ضرب واژه مرتبه اندام   276دهد که در مجموع  ها نشان می بررسی داده 

حال، توجه به چند نکته در رابطه با این آمار حائز اهمیت است.    اند. با این فارسی به کار رفته 

داده  استخراج بررسی  از  های  کلی،  به طور  که  است  آن  از  پژوهش حاضر حاکی  در    23شده 

 اند از: گرفته شده است که عبارت   های فارسی بهره المثل واژه در ضرب اندام 

سر، دست، پا، چشم،دهان، دل، گوش، زبان، مو، خون، ریش، شکم، انگشت، پوست، دندان ،  

 ابرو، بینی)دماغ(، لب، گردن، سبیل، استخوان، بدن، پیشانی. 

اندام  مفهوم  با  رابطه  در  دوم  ضرب واژه نکتۀ  در  برخی  المثل ها  در  است.  فارسی  های 

اند و نه  هایی وجود دارد که در معنای استعاری یا دوم خود به کار رفته واژه ها اندام المثل ضرب 

اندام  اصلی  معنای  مواردی، ضرب در  چنین  در  کنار  المثل واژه؛  پژوهش  پیکرۀ  از  مذکور  های 

نشده  محاسبه  نهایی  آمار  در  و  شده  ضرب گذاشته  در  مثال  عنوان  به  زیر،  المثل اند.  های 

 اند: واژه به کار نرفته اند در معنای اصلی اندام هایی که به صورت پررنگ نوشته شده واژه اندام 

 پاته.   ، نخوری پاته ته، بخوری  آش کشک خاله   - 1

 گوره.   لب   پاش   - 2

 لرزش میشینه.   پای خوره  هرکی خربزه می   - 3

 کار. سنگ چه   پا آیی تو را با سنگ و  از آسیاب که بیرون می   - 4

 خانه از پای بست ویران است، خواجه در فكر نقش ایوان است.   - 5

 اگر مردی برو دست هاون را بشكن.   - 6

واژه در زبان فارسی است.  های دارای اندام المثل نکته بعدی در رابطه با تعداد خالص ضرب 

های فارسی، بیش از یک  المثل دهد که در تعدادی از ضرب های پژوهش نشان می بررسی داده 

هاست نه  واژه عدد مربوط به شمارش تعداد اندام  276واژه وجود دارد. به عبارت بهتر، آمار اندام 

ها یک  هایی که در آن المثل یابی به آمار دقیق تعداد ضرب ها. به منظور دست المثل تعداد ضرب 

واژه  هایی که بیش از یک اندام المثل واژه به کار رفته است، باید تعداد ضرب یا بیش از یک اندام 

اصلی پژوهش حاضر  داد که مجموعا پیکرۀ  ها در این بخش نشان دارند، را مجزا کرد. بررسی داده 
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داده  بخش  از  در  متشکل  فارسی  از  ضرب   243های  برخی  است.  فرد  به  منحصر  المثل 

 واژه دارند عبارتند از: هایی که بیش از یک اندام المثل ضرب 

 دهد به باد. سبز می   س ر سرخ    زبان   - 7

 زیادی کرده است.   بدنش روی    سرش   - 8

 رود. شکسته بکار نمی   دل رود،  شکسته بکار می   دست   - 9

 کنند باز نمی   دندان شود با  باز می   دست ای که با  گره   - 10

 خودت باشد.   دست ریش و قیچی    - 11

 رود. می   چشمش توی    دست پایش   - 12

 را درویش کن.   گوشت و    چشم   - 13

 گیرد. بگذاری، انگشتت را گاز می   دهانش را عسل کنی در    انگشت   پنج   - 14

ها، آمار  المثل ای ضرب های آماری و مقایسه با اینحال، با توجه به هدف پژوهش در بررسی 

های آماری مدنظر  ها و ارائۀ داده المثل به عنوان ملاک اصلی تجزیه و تحلیل داده ضرب   276

های فارسی  المثل ها در ساختار ضرب واژه خواهد بود. نکتۀ بعد در رابطه با میزان فراوانی اندام 

پراکندگی   که  است  طبیعی  ساختار ضرب اندام   23است.  در  فارسی  زبان  المثل واژۀ  این  های 

های فارسی مربوط  المثل واژه در ضرب یکسان نیست. بر این اساس، بالاترین بسامد کاربرد اندام 

مورد    1نها  واژۀ پیشانی با ت ترین بسامد مربوط به اندام مورد و پایین   50دست با    واژۀ به اندام 

 . دهد های فارسی را نشان می المثل های مختلف در ساختار ضرب واژه است. جدول زیر توزیع اندام 

دهد که  ( ارائه کرد. این نمودار نشان می 1توان در قالب نمودار ) اطلاعات جدول فوق را می 

در  اندام  دست  ضرب % 18/ 11واژه  بسامد  المثل از  بالاترین  که  است  شده  دیده  فارسی  های 

می  اندام محسوب  که  است  حالی  در  این  بسامد  شود.  با  پیشانی  کم % 0/ 36واژۀ  بسامدترین  ، 

می   واژه اندام  همان محسوب  می شود.  نشان  زیر  نمودار  که  اندام گونه  سر  دهد،  ،  % 17/ 53واژۀ 

های  المثل ها در ساختار ضرب واژه از فراوانی اندام   % 9/ 78واژۀ چشم و اندام % 10/ 14واژۀ پا  اندام 

،  % 5/ 79واژۀ دهان  دهد که اندام دهند. علاوه بر این، نمودار زیر نشان می فارسی را تشکیل می 

دل  اندام  اندام   % 4/ 71واژۀ  نیز  و  گوش  داشته   % 3/ 98واژۀ  وقوع  فروانی  تعداد  کاهش  با  اند. 

صورت کاهشی    ها نیز در نمودار زیر به های فارسی، درصد فراوانی آن المثل ها در ضرب واژه اندام 

اندام  است؛  مشاهده  زبان  قابل  اندام % 3/ 26واژۀ  مو  ،  اندام   % 2/ 89واژۀ  و  واژه درصد،  های خون 

های دندان، ابرو و بینی  واژه ، اندام   % 2/ 17های ، شکم، پوست و انگشت، واژه ، اندام % 2/ 53ریش  
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اندام 1%/ 81 گردن  واژه ،  و  لب  سبیل،  اندام % 1/ 44های  استخوان ،  اندام % 1/ 08واژۀ  بدن  ،  واژۀ 

 فراوانی دارند. % 0/ 36واژۀ پیشانی  و اندام   0%/ 72

 های زبان فارسی المثل ها در ضرب واژه تعداد وقوع اندام   - 1جدول  

 

 درصد فراوانی اندام واژه ها در ضرب المثل های فارسی   - 1نمودار  
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مراتبی  توان سلسله با توجه به مطالب و آماری که در قالب جدول و نمودار فوق ارائه شد، می 

های فارسی در نظر گرفت تا بتوان برمبنای  المثل ها در ساختار ضرب واژه برای میزانِ وقوع اندام 

 ها پرداخت: مراتب به تحلیل داده این سلسله 

  < پوست  / شکم/انگشت  < خون/ریش  < مو   < زبان  < گوش  < دل   < دهان  < چشم  < پا   < سر   < دست 

 پیشانی. < بدن   < استخوان   < سبیل   گردن/   / لب   < دندان/ابرو/بینی 

داده  تبیین  منظور  طبیعی  به  معناشناختی  فرازبان  نظریۀ  براساس  فارسی  بخش  های 

جهانی 2007)ویرزبیکا،   جایگاه  عضو  (،  دو  شامل  مطلق  و دست های  جهانی   ها بدن  های  و 

مراتب مد  در این سلسله  سر، چشم، گوش، دهان و بينی ها شامل پنج عضو  واژه تقریبی اندام 

 اند: مراتب زیر پررنگ شده واژه در سلسله اندام   7رو، این  نظر خواهد بود؛ از این 

  انگشت/   شکم/   < خون/ریش   < مو   < زبان    < گوش   < دل   < دهان   < چشم   < پا   < سر < دست 

 پیشانی.   < بدن  < استخوان   < سبیل   گردن/   لب/   < بينی   ابرو/   دندان/   < پوست 

های فارسی  المثل ها در ساختار ضرب واژه در ابتدا به بررسی جایگاه دو جهانی مطلق اندام 

ای در پی دارد. در حالی که یکی از  پردازیم. نحوۀ رفتار این دو جهانی نتایج جالب توجه می 

مراتب  الیه سمت راست سلسله ها در منهتی المثل واژۀ دست، با بسامد بالا در ضرب ها، اندام آن 

تر در جایگاه یکی مانده به  واژۀ تن، با بسامد بسیار پایین ها قرار دارد، جهانی دیگر، اندام داده 

و   50واژۀ دست در  های فارسی، اندام آمده از داده مراتب به دست آخر قرار دارد. براساس سلسله 

ت دیگر، در حالی که براساس  روند. به عبار المثل فارسی به کار می ضرب   2واژۀ بدن تنها در  اندام 

های مطلق  واژۀ بدن یکی از جهانی ( اندام 2007نظریۀ فرازبان معناشناختی طبیعی )ویرزبیکا،  

اندام واژه اندام  این  است،  معرفی شده  در ساختار ضرب ها  پایین  المثل واژه  بسامد  فارسی  های 

های  المثل واژۀ به کار رفته در ضرب واژه از مجموع بیست و سه اندام داشته و بیست و دومین اندام 

های  المثل واژه دست در ضرب شود. این در حالی است که بسامد بالای اندام فارسی محسوب می 

طبیعی   معناشناختی  فرازبان  نظریۀ  طبق  مطلق  جهانی  یک  عنوان  به  آن  معرفی  با  فارسی 

جمع 2007)ویرزبیکا،   بنابراین،  دارد.  همخوانی  مورد  (  در  جهانی بندی  مطلق  توزیع  های 

می واژه اندام  دشوار  کمی  ساختار  ها  در  متناقضی  کاملا  رفتار  مطلق  جهانی  دو  چراکه  شود 

بالا در راس سلسله های فارسی از خود نشان می المثل ضرب  با بسامد  مراتب قرار  دهند؛ یکی 

انتهای سلسله  با بسامد کم در  برای  دارد و دیگری  مراتب قرار گرفته است. طبیعی است که 

های تقریبی در  بایست نحوۀ رفتار جهانی های فارسی می سنجش فرضیۀ پژوهش در بخش داده 
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های نسبی  واژه شباهت اندام   5های فارسی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. توزیع این  المثل ضرب 

،    27، چشم در    50واۀ سر در  های به دست آمده اندام دهد. براساس داده با یکدیگر نشان می 

دهد  اند. این آمار نشان می فارسی دیده شده   المثل ضرب   5و بینی در    11، گوش در   16دهان در  

ها  اند؛ اگرچه توزیع فراوانی آن های فارسی به کار رفته المثل جهانی تقریبی در ضرب   5که هر  

های فارسی  واژه مراتب اندام مورد فراوانی در راس سلسله   51واژۀ سر با  با هم تفاوت دارد. اندام 

واژه دیگر در  نار چند اندام مورد فراوانی در ک   5واژۀ بینی با تنها  قرار دارد؛ در حالی که اندام 

سلسله  این  به سمت چپ  نزدیک  نتایج  جهت  یکدستی  حال،  این  با  است.  شده  واقع  مراتب 

های  های فارسی بیش از یکدستی جهانی المثل های تقریبی در ساختار ضرب حاصل از جهانی 

ها به صورت تدریجی از هم فاصله گرفته است.  رسد چون تفاوت توزیع آن مطلق به نظر می 

ها در  واژه مراتب اندام های فارسی، سلسله حال به منظور سنجش فرضیۀ پژوهش در بخش داده 

های تقریبی و مطلق  ها و تنها با حفظ جهانی واژه های این زبان را با حذف سایر اندام المثل ضرب 

 دهیم: ارائه می 

 بدن   < بینی   < گوش   < دهان   < چشم   < سر    < دست 

اندام دهد جهانی مراتب فوق نشان می گونه که سلسله همان  ها در دو راس  واژه های مطلق 

ها  های تقریبی در میان آن های حاصل از پژوهش حاضر قرار دارند و جهانی مراتب داده سلسله 

های مطلق و  توان تمایز مشخصی میان میزان کاربرد جهانی اند. براین اساس، نمی قرار گرفته 

توان با قطعیت از شباهت رفتار  های فارسی قائل شد. از طرف دیگر، نمی المثل تقریبی در ضرب 

ایست  ها در این زمینه نیز صحبت کرد. به عبارت بهتر، نحوۀ توزیع این دو جهانی به گونه آن 

  توان از شباهت یا تفاوت قطعی این دو دسته صحبت کرد. علاوه براین، بسامد برخی که نمی 

به کار رفته المثل ها که در ضرب واژه اندام  فارسی  اندام های  از  های جهانیِ نظریۀ  واژه اند بیش 

 ( است. 2007فرازبان معناشناختی طبیعی )ویرزبیکا،  

 های انگليسی داده   5-2

ها نشان  های بخش انگلیسی همچون بخش فارسی صورت گرفته است. بررسی داده بررسی داده 

مجموع  می  در  که  اندام   296دهد  ضرب واژه مرتبه  ساختار  در  کار  المثل ها  به  انگلیسی  های 

 شوند: واژۀ زیر می اندام   28اند که به طور کلی شامل  رفته 

قلب، دست،چشم، سر،ساق پا، پا، گوش، پشت، دهان، صورت، زبان، دندان، بازو، استخوان، مو،  

 گردن، انگشت، لب، بینی، گونه، معده، شانه، پاشنه، گلو، بدن، خون، پیشانی، زانو. 
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اندام المثل در برخی ضرب  نیز  انگلیسی همچون فارسی  یا  واژه های  ها در معنای استعاری 

هایی از پیکرۀ پژوهش کنار گذاشته شده و در  المثل روند که چنین ضرب دوم خود به کار می 

 اند: آمار نهایی محاسبه نشده 

15- Before I leave, I have to hand over all my work. 
16- The company report is in hand. 
17- Handsome is as handsome dose. 
18- He that goes bare foot must not plant thorns. 

های  واژه در انگلیسی است. داده های حاوی اندام المثل نکتۀ بعدی در رابطه با تعداد خالص ضرب 

واژه وجود  های انگلیسی، بیش از یک اندام المثل دهد که در تعدادی از ضرب پژوهش نشان می 

آمار   بهتر،  عبارت  به  اندام   296دارد.  تعداد  شمارش  به  مربوط  تعداد  واژه عدد  نه  هاست 

مورد است که برخی از چنین    271واژه  های حاوی اندام المثل ها و تعداد دقیق ضرب المثل ضرب 

 هایی عبارتند از: المثل ضرب 

19- Eye and plague your heart. 

20- The way to a man`s heart is through his stomach. 

21- After he lost his job, he had to live hand to mouth for a couple of 

months. 

22- Have eyes in the back of your head. 

23- Similar to fields have eyes, and woods have ears. 

24- Strong in the arm and weak in the head. 

25- Be head over heels in love. 

26- Diseases come on horseback, but steal away on foot. 

27- Laugh in one`s face and cat his throat. 

  298ها، آمار  المثل ای ضرب های آماری و مقایسه با اینحال، با توجه به هدف پژوهش در بررسی 

های آماری مدنظر خواهد  ها و ارائه داده المثل به عنوان ملاک اصلی تجزیه و تحلیل داده ضرب 

های انگلیسی است.  المثل ها در ساختار ضرب واژه بود. نکتۀ بعد در رابطه با میزان فراوانی اندام 

واژۀ انگلیسی نیز همچون مورد مشابه در فارسی در ساختار  اندام   28طبیعی است که پراکندگی  

واژۀ قلب،  شود که چهار اندام های این زبان یکسان نیست. براساس آمار، مشخص می المثل ضرب 

های انگلیسی  لمثل ا واژۀ دیگر در ساختار ضرب اندام   24سر، دست و پا به نسبت بسامد بالاتری از  

اندام  کاربرد  بسامد  بالاترین  اساس،  براین  ضرب دارند.  در  به  المثل واژه  مربوط  انگلیسی  های 

  1های پیشانی و زانو با تنها  واژه ترین بسامد مربوط به اندام مورد و پایین   43واژۀ قلب با  اندام 

 توان در جدول زیر مشاهده کرد: مورد است. این آمار را می 
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 های زبان انگليسی المثل ها در ضرب واژه تعداد وقوع اندام   - 2جدول  

 

دهد که  ( ارائه کرد. این نمودار نشان می 2توان در قالب نمودار ) اطلاعات جدول فوق را می 

های انگلیسی دیده شده است که بالاترین بسامد وقوع  المثل از ضرب   % 14/ 52واژۀ قلب در  اندام 

اندام محسوب می  این در حالی است که  با بسامد وقوع  واژه شود.  زانو  ،  % 0/ 33های پیشانی و 

واژۀ  دهد، اندام گونه که نمودار زیر نشان می شوند. همان ها محسوب می واژه اندام   بسامدترین کم 

اندام % 11/ 48سر   و  دست ،  اندام   % 9/ 79واژۀ  فراوانی  ضرب واژه از  را  المثل های  انگلیسی  های 

واژۀ چشم نیز  ، اندام % 7/ 77واژۀ صورت ، اندام % 8/ 78واژۀ پا  دهند. علاوه بر این، اندام تشکیل می 

های انگلیسی درصد  المثل ها در ضرب واژه اند. با کاهش تعداد وقوع اندام فراوانی داشته   5%/ 74

،  % 4/ 05واژۀ دهان  صورت کاهشی قابل مشاهده است؛ اندام ها نیز در نمودار زیر به فراوانی آن 

های مو و زبان  واژه ، اندام % 3/ 37های گوش، دندان واستخوان  واژه ، اندام % 3/ 71واژۀ پشت  اندام 

های  واژه ، اندام % 2/ 02واژۀ بازو  ، اندام % 2/ 36واژۀ ساق پا  ، اندام % 2/ 70واژۀ انگشت ، اندام 3%/ 04

بینی   و  اندام   % 1/ 68گردن  اندام   % 1/ 35واژۀ خون  و  دارند. سه  و بدن  فراوانی  واژۀ معده، گلو 

های  واژه و در نهایت اندام   % 0/ 67اشنه با فراوانی واژۀ دیگر یعنی لب، شانه و پ ، سه اندام 1%/ 01

 فراوانی دارند.   % 0/ 33گونه، پیشانی و زانو  
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 های انگليسی المثل ها در ضرب واژه درصد فراوانی اندام   - 2نمودار  

 

می  ارائه شد  فوق  نمودار  و  قالب جدول  در  که  آماری  به  توجه  وقوع  با  میزان  برای  توان 

 مراتبی به ترتیب زیر در نظر گرفت:: های انگلیسی نیز سلسله المثل ها در ساختار ضرب واژه اندام 

  <مو/ زبان   < استخوان   / گوش/ دندان   < پشت   < دهان   < چشم   < صورت    < پا   < دست < سر   < قلب 

پا   < انگشت  بینی   < بازو   < ساق  گلو   < خون   < گردن/  پاشنه   < بدن   / معده/  شانه/  گونه/    < لب/ 

 . پیشانی/ زانو 

داده  تبیین  منظور  جهانی به  وقوع  بسامد  ترتیب  نیز  انگلیسی  تقریبیِ  های  و  مطلق  های 

مراتب به دست آمده با رنگ  ( در سلسله 2007نظریۀ فرازبان معناشناختی طبیعی )ویرزبیکا،  

 اند: سیاه مشخص شده 

  < مو/ زبان   < دندان/ استخوان   / گوش   < پشت   < دهان   < چشم   < صورت    < پا   < دست < سر   < قلب 

پا   < انگشت  گلو/    < خون   < بينی گردن/    < بازو   < ساق  پاشنه   < بدنمعده/  شانه/  گونه/    < لب/ 

 پیشانی/ زانو. 

های انگلیسی  المثل ها در ساختار ضرب واژه در ابتدا به بررسی جایگاه دو جهانی مطلق اندام 

های انگلیسی دارد. در  المثل واژۀ دست سومین جایگاه را در ضرب پردازیم. در حالی، اندام می 

اندام  که  براساس  حالی  دارد.  قرار  شانزدهم  جایگاه  در  پایینی  نسبتا  بسامد  با  تن،  واژۀ 
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واژۀ بدن تنها در  و اندام   29واژۀ دست در  های انگلیسی، اندام آمده از داده مراتب به دست سلسله 

به کار می ضرب   3 انگلیسی  فرازبان  المثل  نظریۀ  براساس  به عبارت دیگر، در حالی که  روند. 

ها معرفی شده است، این  واژه های مطلق اندام واژۀ بدن یکی از جهانی معناشناختی طبیعی اندام 

های انگلیسی بسامد پایینی دارد. این در حالی است که توزیع  المثل واژه در ساختار ضرب اندام 

در ضرب اندام  طبق  المثل واژۀ دست  مطلق  جهانی  یک  عنوان  به  آن  معرفی  با  انگلیسی  های 

نخست،    نظریۀ فرازبان معناشناختی طبیعی همخوانی دارد چراکه علیرغم قرار نگرفتن در جایگاه 

جمع  بنابراین،  دارد.  بالایی  جهانی بسامد  توزیع  مورد  در  اندام بندی  مطلق  همچون  های  واژه 

فارسی کمی دشوار می  متناقضی در ساختار  بخش  کاملا  رفتار  شود چراکه دو جهانی مطلق 

 دهند. های انگلیسی از خود نشان می المثل ضرب 

هایی را با  های انگلیسی تفاوت المثل ها در ساختار ضرب واژه های تقریبی اندام توزیع جهانی 

، دهان  17، چشم در  34واژۀ سر در  های به دست آمده اندام دهد. براساس داده یکدیگر نشان می 

دهد که  اند. این آمار نشان می انگلیسی دیده شده   المثل ضرب   5و بینی در    10، گوش در 12در  

اند اگرچه توزیع فراوانی  های انگلیسی به کار رفته المثل جهانی تقریبی در ساختار ضرب   5هر  

های انگلیسی  واژه مراتب اندام مورد در راس سلسله   34واژۀ سر با  ها با هم تفاوت دارد. اندام آن 

واژۀ دیگر در  چند اندام   مورد فراوانی در کنار   5واژۀ بینی با تنها  قرار دارد؛ در حالی که اندام 

سلسله  این  به سمت چپ  نزدیک  نتایج  جهت  یکدستی  حال،  این  با  است.  شده  واقع  مراتب 

های  های انگلیسی بیش از یکدستی جهانی المثل های تقریبی در ساختار ضرب حاصل از جهانی 

ها به صورت تدریجی از هم فاصله  رسد چون تفاوت توزیع پنج عضو این جهانی مطلق به نظر می 

جهانی  توزیع  بررسی  با  اکنون  است.  اندام گرفته  تقریبی  و  مطلق  ساختار  واژه های  در  ها 

سلسله المثل ضرب  انگلیسی،  اندام های  در ضرب واژه مراتب  با حذف  المثل ها  را  زبان  این  هایی 

 : دهیم های تقریبی و مطلق ارائه می ها و تنها با حفظ جهانی واژه سایر اندام 

 بدن < بینی   < گوش   < دهان < چشم < دست  < سر 

سلسله همان  که  می گونه  نشان  فوق  ضرب مراتب  پیکرۀ  در  نیز  المثل دهد،  انگلیسی  های 

اندام جهانی  تقریبی در میان  مراتب و جهانی ها تقریبا در دو راس سلسله واژه های مطلق  های 

های مطلق و تقریبی  توان تمایز مشخصی میان کاربرد جهانی ها قرار دارند. براین اساس، نمی آن 

ها  توان با قطعیت از شباهت رفتار آن های انگلیسی قائل شد. از طرف دیگر، نمی المثل در ضرب 

ایست  ها به گونه در این زمینه نیز صحبت کرد. به عبارت بهتر، نحوۀ توزیع این دو دسته از جهانی 

 توان از شباهت یا تفاوت قطعی این دو دسته صحبت کرد.  که نمی 
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 ها ای داده تحليل مقابله   5-3

مقابله  بررسی  به  پژوهش حاضر  از  بخش  آخرین  داده در  میزان  ای  تا  پرداخته خواهد شد  ها 

تفاوت شباهت  و  اندام ها  کاربرد  در  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  ساختار  های  در  واژه 

اندام المثل ضرب  های  واژه هایشان مشخص شود. علاوه براین، در این بخش به مقایسۀ جایگاه 

 پردازیم. مطلق و تقریبی فارسی و انگلیسی نیز می 

داده  پیکرۀ  می بررسی  نشان  زبان  دو  اندام های  که  در مجموع  واژه دهد  در    276ها  مرتبه 

اند. البته  های انگلیسی دیده شده المثل مرتبه در ضرب   296های فارسی و  المثل ساختار ضرب 

المثل  واژه در یک ضرب با توجه به اینکه در هر دو زبان مواردی یافت شد که بیش از یک اندام 

و در انگلیسی    243واژه در فارسی  های حاوی اندام المثل به کار رفته بود، تعداد خالص ضرب 

 مورد بوده است:   271

 های دو زبان  المثل - ای ضرب آمار مقابله   - 3جدول  

 زبان 
المثل با معنای  واژه در ساختار ضرب تکرار اندام 

 اصلی خود 

های حاوی  المثل تعداد ضرب 

 واژه اندام 

 243 276 فارسی 

 271 296 انگلیسی 

واژه در  اندام   23المثل مشخص شد که مجموعا  واژه در هر ضرب پس از بررسی نوع اندام 

های انگلیسی وجود دارد که دارای توزیع  المثل واژه در ضرب اندام   28های فارسی و  المثل ضرب 

مورد در بالاترین مرتبه    50واژۀ دست با بسامد  های فارسی اندام المثل متفاوتی هستند. در ضرب 

مورد    43واژۀ قلب با بسامد  های انگلیسی بالاترین بسامد متعلق به اندام المثل را دارد و در ضرب 

پایین  همچنین  اندام است.  وقوع  بسامد  به  ترین  انگلیسی  در  و  پیشانی  به  فارسی  در  واژه 

با  واژه اندام  زانو  و  گونه  پیشانی،  می   1های  تعلق  از  مورد  کدام  هر  ترتیب  و  جایگاه  گیرد. 

 مراتبی نشان داد: توان در قالب سلسله های دو زبان را می واژه م اندا 

 

 فارسی: 

  <خون/ریش   < مو < زبان    < گوش < دل < دهان< چشم < پا < سر < دست 

  < بينی دندان/ابرو/ < شکم/انگشت/پوست 

 پیشانی. < بدن < استخوان < لب/گردن/سبیل 
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 انگليسی: 

دندان/    / گوش   < پشت   < دهان   < چشم   < صورت    < پا   < دست < سر   < قلب 

معده/    < خون   < بينی گردن/    < بازو   < ساق پا   < انگشت   < مو/ زبان   < استخوان 

 گونه/ پیشانی/ زانو.   < لب/ شانه/ پاشنه   < بدن گلو/  

می  روشن  را  پژوهش  فرضیۀ  نتیجۀ  و  بود  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  بررسی  آنچه  کند، 

مراتب فوق است. مقایسۀ فوق نشان  ها در سلسله واژه های مطلق و تقریبی اندام جایگاه جهانی 

دهد که در فارسی جهانی مطلق دست بالاترین بسامد را دارد، در حالی که در انگلیسی این  می 

واژۀ  واژۀ پربسامد قرار دارد. در انگلیسی، اندام جهانی به صورت مشترک در جایگاه دومین اندام 

های مطلق یا تقریبی  به عنوان هیچ کدام از جهانی  ( 2007قلب علیرغم آنکه از سوی ویرزبیکا ) 

 واژه است. معرفی نشده است، پربسامدترین اندام 

جایگاه دیگر جهانی مطلق، یعنی بدن، نیز در دو زبان از این جهت مشابه است که در بین  

واژه در دو زبان  ترین بسامد را دارد. از منظر مقایسۀ این اندام جهانی مطلق و تقریبی پایین   7

واژۀ پیشانی  رسیم که در فارسی جایگاه یکی مانده به آخر را دارد )تنها اندام نیز به این نتیجه می 

های معده و گلو در جایگاه دوتا مانده  واژه بسامد کمتری از آن دارد( و در انگلیسی همراه با اندام 

توان  های مطلق در دو زبان می ای جهانی بندی بررسی مقابله به آخر قرار دارد. به منظور جمع 

در دو زبان مد  به این نکته اشاره کرد که اگر صرفا بررسی جایگاه این دو جهانی نسبت به هم  

ها مد نظر نباشد باید گفت که فارسی و انگلیسی در  واژه ها با سایر اندام نظر باشد و مقایسۀ آن 

های دو زبان، جهانی مطلقِ دست  المثل اند چراکه در ضرب این مورد عینا رفتاری مشابه داشته 

 با اختلاف بیش از بدن کار رفته است: 

 بدن   < دست  فارسی: 

 بدن    < دست  انگلیسی: 

مقابله  نیز  ای جهانی بررسی  بینی  و  دهان  زبان شامل سر، چشم، گوش،  دو  تقریبی  های 

واژۀ چشم چهارمین،  واژۀ سر دومین، اندام نتایج جالبی در پی دارد. در حالی که در فارسی اندام 

های دندان  واژه واژۀ بینی )به همراه اندام واژۀ دهان پنجمین و اندام واژۀ گوش هفتمین، اندام اندام 

های این زبان  المثل های حاضر در ضرب واژه مراتب اندام و ابرو( دوازدهمین جایگاه را در سلسله 

واژۀ چشم  واژۀ سر در دومین، اندام دهد که اندام را دارند؛ این آمار در زبان انگلیسی نشان می 

واژۀ دهان  ، اندام واژۀ دندان و استخوان( در نهمین واژۀ گوش )به همراه دو اندام در ششمین، اندام 
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اندام  نهایت  در  و  هفتمین  اندام در  همراه  )به  بینی  از  واژۀ  جایگاه  چهاردهم  در  گردن(  واژۀ 

-اند. به منظور جمع های این زبان قرار گرفته المثل های حاضر در ضرب واژه مراتب اندام سلسله 

بررسی مقابله  نیز می ای جهانی بندی  تقریبی در دو زبان  اگر ترتیب  های  اشاره کرد که  توان 

ها در دو  واژه ها با سایر اندام های تقریبی در دو زبان را فارغ از مقایسۀ جایگاه آن بسامد جهانی 

های  توان دریافت که شباهت مطلقی میان جایگاه هر کدام از جهانی زبان مد نظر قرار دهیم، می 

سلسله  دارد.  وجود  زبان  دو  در  جهانی مراتب تقریبی  ترتیب  تنها  که  زیر  تقری های  بی  های 

 کنند: دهند، این حقیقت را مشخص می ها در دو زبان را نشان می واژه اندام 

 < بینی   < گوش   < دهان < چشم   < سر  فارسی: 

   < بینی   < گوش    < دهان   < چشم   < سر  انگلیسی: 

ها در دو زبان مقایسه شد؛ با اینحال  واژه های مطلق و تقریبی اندام تا به حال جایگاه جهانی 

های مطلق و تقریبی دو  به منظور بررسی بخش دوم فرضیۀ پژوهش حاضر باید مجموع جهانی 

مراتب زیر  های دو زبان مد نظر داشت. آمار فوق، سسلسله واژه زبان را در مقایسه با سایر اندام 

 کند: ها در دو زبان مشخص می واژه های مطلق و تقریبی اندام را در مورد ترتیب بسامد جهانی 

 بدن < بینی   < گوش   < دهان < چشم < سر  < دست  فارسی: 

 بدن < بینی   < گوش   < دهان < چشم < دست  < سر  انگلیسی: 

سلسله همان  که  می مراتب گونه  روشن  فوق  ساختار  های  در  زبان  دو  تفاوت  تنها  سازند، 

و جهانی  المثل ضرب  نخست  فارسی جهانیِ مطلق دست جایگاه  در  است که  این  در  هایشان 

تقریبی سر جایگاه دوم را دارد، در حالی که در انگلیسی جهانی تقریبی سر جایگاه نخست و  

توان دریافت که در دو زبان فارسی و انگلیسی  جهانی مطلق دست جایگاه دوم را دارد. حال می 

کاربرد دو جهانیِ مطلق و تقریبی به چه صورت است. در هر دو زبان به صورت تقریبا مشابه  

واژۀ دست که یک جهانی مطلق است در فارسی  واژۀ بدن در جایگاه آخر قرار دارد و اندام اندام 

ش مبنی بر اینکه  جایگاه نخست و در انگلیسی جایگاه دوم را داراست. در نتیجه فرضیۀ پژوه 

های تقریبی  های هر دو زبان بیش از جهانی المثل ها در ضرب واژه های مطلق اندام کاربرد جهانی 

اندام  رد می واژه و سایر  باید گفت که  هاست  نیز  پژوهش  فرضیۀ  با بخش دوم  رابطه  در  شود. 

های مطلق  های دو زبان کمتر از کاربرد جهانی المثل های تقریبی در ضرب میزان کاربرد جهانی 

ضرب  جهانی المثل در  کاربرد  دیگر،  طرف  از  و  نیست  زبان  دو  در  های  تقریبی  های 
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نتایج پژوهش حاضر در سه بخش قابل ارائه هستند. نتایج مربوط به بخش نخست دربارۀ بررسی  

اندام  کاربرد  ضرب واژه میزان  در  اصلی  جهانی المثل های  که  داد  نشان  فارسی،  زبان  های  های 

های فارسی قرار  مراتب داده های تقریبی در میان سلسله ها در دو راس و جهانی واژه مطلق اندام 

های مطلق و تقریبی در  توان تمایز مشخصی میان میزان کاربرد جهانی دارند. براین اساس، نمی 

ها در  توان با قطعیت از شباهت رفتار آن های فارسی قائل شد. از طرف دیگر، نمی المثل ضرب 

های  المثل ها در ضرب واژه این زمینه نیز صحبت کرد. نتایج بخش دوم در رابطه با کاربرد اندام 

ها  واژه های مطلق اندام های انگلیسی نیز جهانی المثل نگلیسی نیز نشان داد که در پیکرۀ ضرب ا 

های حاصل از پژوهش حاضر  مراتب داده های تقریبی در میان سلسله تقریبا در دو راس و جهانی 

های مطلق و تقریبی  توان تمایز مشخصی میان میزان کاربرد جهانی قرار دارند. براین اساس، نمی 

ها  توان با قطعیت از شباهت رفتار آن های انگلیسی قائل شد. از طرف دیگر، نمی المثل در ضرب 

ای دو زبان نیز نشان داد  در این زمینه نیز صحبت کرد. نتایج بخش سوم یعنی تحلیل مقابله 

ه  هایشان، رفتاری عینا مشاب المثل های سر و دست در ضرب واژه که دو زبان به جز جایگاه اندام 

دارند. از طرف دیگر نیز مشخص شد که در دو زبان، نه تنها میزان کاربرد جهانی مطلق نسبت  

جهانی    7بیشتر نیست بلکه، جهانی مطلقِ بدن در هر دو زبان در جایگاه آخرِ    به جهانی تقریبی 

 ها قرار دارد.  واژه اندام 
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